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ــت. او از اوايل دهه 60 فعاليت خود را در  ــينمايي لندن اس ــه س از مدرس
ــال ها به عنوان فيلمنامه نويس،  ــينما آغاز كرد. بحراني طي اين س عرصه س
ــت.  ــته اس ــور داش ــينمايي حض ــاي س ــردان در پروژه ه ــر و كارگ تدوينگ
پرچمـدار، گذرگاه، هراس، آب را گل نكنيد، دنياي وارونه، حمله به 

ــمار مي رود. اچ 3، مريم مقدس و... از جمله آثار او به ش
يادداشـت فيلمنامه نويس:

ــي و همكاري  ــارز از يك كار گروه ــه ملـك سـليمان نمونه اي ب فيلمنام
ــده اما كمتر به  ــينماي ايران چندبار تجربه ش جمعي بود، چيزي كه در س
ــت لازم براي يك كار  ــود. از عمده ترين دلايل آن كمبود وق ــته ب بار نشس
ــنده بتوانند ماه هاي پي  ــر فيلمنامه نويس و نويس ــت كه چند نف گروهي اس

ــينمايي هزينه كنند.  ــكل گيري يك اثر س در پي وقت براي ش
ــه مهم ترين آنها  ــتيم ك ــتكار داش ــا در اين كار عواملي ثابت قدم و با پش ام
ــال و اندي از  ــان فرآورده و قديريان بودند كه يك س ــتان عزيزم آقاي دوس
ــكانس هايي  ــيار س ــان خود را صرفاً به اين كار اختصاص دادند. چه بس زم
ــد و چه زياد  ــه نگارش درآم ــاي فرآورده ب ــي زيباي آق ــا قريحه ادب ــه ب ك
ــاس لطيف و سرشار آقاي قديريان پرداخت شد. در  صحنه هايي كه با احس
ــبخت و موئيني به جمع  ــري از جمله آقايان خوش ــتان ديگ اواخر كار دوس
ــد. هم زمان فيلمنامه به  ــات مداومي صرف فيلمنامه ش ــتند و جلس ما پيوس
اساتيد و بزرگان دين عرضه گشت و در اين ميان آقايان حجج اسلام سعيد 
ــترين  ــي، دكتر بلخاري و... بيش ــد محمدي، دكتر عباس ــان و حمي اصفهاني
ــته و رهنمودهاي گرانقدري را ارائه كردند كه در  ــك و همراهي را داش كم
ــدن آن و همچنين نزديك شدن به  ــينمايي ش جهت تكميل فيلمنامه و س
ــيار مفيد فايده بود. عزيزان ديگري هم  ــتراتژيك و آرماني بس سينماي اس
ــت در خواندن فيلمنامه و اظهارنظر و راهنمايي  ــيار اس ــان بس كه تعدادش
ــد كه  ــي ش ما را مدد كردند. دركل فيلمنامه در مدت 18 ماه بارها بازنويس
ــاي خضوعي ابيانه  ــم در موقع ضبط و فيلم برداري، نظرات آق ــت ه در نهاي

ــمند بود. ــيار حياتي و ارزش – مدير فيلم برداري – براي ما بس
ــرور گرامي آقاي  ــتان گروه كارگرداني به خصوص س موقع اجراي كار دوس
ــاي ديگر هيچ گاه ما را از نظرات  ــبزواري و ديگر عزيزان گروه ه عليرضا س
ــاختند. همچنين بازيگران عزيزمان از جمله آقاي  ــازنده خود محروم نس س
ــتگيري كرده و همه  ــي در اجراي صحيح ديالوگ ها ما را دس ــن زندگان امي
ــون ديالوگ هاي  ــه در آن از آفت هايي چ ــود آورد ك ــي به وج ــا فضاي اينه

ــود.  تكراري و اطلاعاتي و ملال آور پرهيز ش
ــك فيلمنامه ملك سليمان حاصل تلاش هاي عزيزان ياد شده وديگر  بي ش
ــت، اما اثرشان بر شكل گيري  ــت كه نامشان اينك در ذهن نيس افرادي اس

ــد. ــي مي مان ــواره باق ــه هم فيلمنام
سـكانس برگزيده:

ــليمان و كاهنان  ــب اريحا مناظره س ش
ــب  -50 اريحا، داخلي/ خارجي ـ ش

ــد. ــا پرداخته ان ــم خرابي ه ــه ترمي ــردم ب ــه م ــاز فتن ــد از آغ ــب بع ش
ــليمان به سخنان كاهنان برضد آدونيا گوش  در سكويي در ميدان شهر، س

ــد.  مي كن
ــت مردم را راهنمايي كنيم، و آنان  يوئيل:... اين برادرتان بود كه نمي گذاش

ــوراند! را بر ما مي ش
ــر را جدي نگرفت...  ــر: هيچ كس نصايح ما را نپذيرفت، هيچ كس خط مئي

ــرد!  ــت مي ك ــز دخال ــازار ني ــلات ب ــي در معام ــوان حت ــن ج ــل: اي يوئي
ــليمان: معاملات بازار؟!  س

ــت برادرم!  ــان رباس آدونيا: مقصودش
ــت وامانده اند به ما پناه  ــه براي گرفتاري يا زراع ــر: اين قبيله هرگاه ك مئي

ــان را حل كرده ايم!  آورده و ما مشكلاتش
ــد؟ نمي دانيد اين زندگي ها آلوده به مال  ــليمان: نكبت ربا را چه مي كني س

ــرِّ آن دامن مردم را مي گيرد؟! ــته و ش حرام گش
ــما كه خود عالم  ــهر تهمت مي زنيد؟ ش مئير: مال حرام؟!  چرا به كاهنان ش
ــاهدند كه ما به جز حقمان از  ــهر ش ــتيد! بزرگان ش ــماني هس به كتاب آس

ــم!  ــب نمي كني ــزي را طل ــردم چي ــروت م ث
ــه عليرغم  ــه اي بزرگ تر از اين ك ــدام طلب؟ فاجع ــليمان: كدام حق؟ك س
ــتناكي را ميان بني اسرائيل باب مي كنيد  ــي، چنين گناه وحش تعاليم موس

ــان مي بنديد؟  ــه به رويش ــتگاري را براي هميش و راه صلاح و رس
ــت! و رضايت وام  ــليمان؟!... ربا نمك ثروت اس يوئيل: چه گناهي جناب س
ــته هاي تورات و مكتوب الهي...  ــاس نوش گيرنده آن را حلال مي كند، براس
ــد؟ كلماتش را جابه جا  ــه ميل خود تحريف كردي ــليمان: آن كتابي كه ب س
ــا و خوردن مالِ مردم حقِ  ــود تغيير داديد؟...كه گفته رب ــرده، به نفع خ ك
ــرم نمي كنيد؟! نمي دانيد اين ثروت هاي حرام آتشي خواهد  ــت؟! ش شماس

ــوزاند؟!  ــما را خواهد س ــد كه از درون ش ش
ــنگي آواره شده با گدايي   مئير: پس ما با چه زندگي كنيم؟ بگوييد از گرس

ــم!  ــازار بريزي ــه و ب ــردمِ كوچ ــان م ــم را مي ــم و عال ــروي عل آب
ــيله طغيان شما  ــما، واي بر شما كه اين علم اندك وس ــليمان: واي بر ش س
ــدي بي روح  ــكل جس ــده... حالا مي فهمم كه چرا خداوند مُلكم را به ش ش
ــما نمي بينم!  ــمانم دورشويد كه هيچ خيري در ش ــانم داد! ازجلوي چش نش

ــد. ــرك مي كنن ــس را ت ــام مجل ــت تم ــا عصباني ــل ب ــر و يوئي مئي
ــد: ــد، مي گوي ــب مي كن ــا را تعقي ــگاه آنه ــا ن ــه ب ــي ك ــليمان در حال س

ــليمان: فردا صبح به دنبال كسي خواهم فرستاد كه از شما بسيار عالم تر  س
ــي كه كوه ها جابه جا شوند، او  ــت، اما علمش باعث انحراف او نشد. كس اس

ــد، دنيا بلرزد، او نمي لرزد! جابه جا نخواهد ش
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